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 چکیده            (134-111)اطلاعات مقاله 

 نوع مقاله: 

 مقاله پژوهشی

 محورهای مثنوی معنوی با ساختار دالهدف مقالة حاضر آن است که حکایت

-های زیرین، معانی ضمنی و اغراض ثانوی، متنی نوشتاری است. متنو لایه

روی خواننده های متعددی از معنا را پیش ها، مدخلبودگی این حکایت

شان ناگزیر از رابطة نسبی بین مؤلف، گشاید. این معانی که وجه وجودیمی

کنند و خواننده و رمزگان است، نوشتاری بودن زبان حکایت را تضمین می

-رهانند. نظریة رمزگانپارچگی میخود را از بسیط بودن، انجماد، انزوا و یک

متن است محتوا محور در مطالعة  هایگانة »رولان بارت« یکی از راههای پنج

تحلیلی و با استناد  -که مقالة حاضر قصد دارد با استفاده از روش توصیفی

ای، آن را از منظر یکی از هفت گزارة مورد نظر این به مطالعات کتابخانه

پرداز هنرمند«؛ یعنی کثرت معنا بررسی کند و ضمن کاربست »نظریه

های مثنوی معنوی نشان دهد؛ ادبیات حکایتای از های او در نمونهرهیافت

گاه نظام زبان چرا، چگونه و در پی ترین جلوهبه عنوان پرنفوذترین و مهم

کدام تمهیدات و سازوکارها، همیشه جا برای خوانش، پویایی و کثرت معنا 

شود. برآیند پژوهش، علاوه بر آن دارد و شور دریافت در آن هرگز ارضا نمی

بر این نظر بارت که هیچ دستوری برای متن ادبی وجود  که تأییدی است

-ندارد و خوانش هر خواننده از رمزگان و کدهای زبان شاعرانه است که می

بزند، گواهی است بر این فرضیه که های معنایی آن را رقم تواند سویه

بافتگی، های شعر نه صرفاً به خاطر ابهام در محتوا، بلکه به دلیل همرمزگان

 مل و برخورداری از فرم »استریو گرافیگ« ناگزیر از کثرت معنایند. تعا
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 . مقدمه1

جهان اسلام، همواره  یو ادب یفکر یهاسنت نیتریاز غن یکیبه عنوان » یفارس اتیادبزبان و 

 گاهیاز جا یبلخ نیالداشعار مولانا جلال ان،یم نیمحل توجه پژوهشگران بوده است. در ا

مطالعات  یرا برا نهیآن، زم ییو عمق معنا یزبان یهایدگیچیبرخوردار است که پ یاژهیو

»اشعار او که از سرآمدان شعر ( 95: 1405زاده عرب،)حسن «.سازدیفراهم م یارشتهانیم

 داریو پا یابد یبه صورت و معنا جان ،یینماقتیحق تیو خاص رینظیب یاست با ظرافت یعرفان

آثار  نیتراز برجسته یکیبه عنوان  یمعنو یمثنوو » (73: 1402است.« )راستگو، دهیبخش

« ست.هاویژگی نیزتریانگصاحب شگفت ران،یا یعرفان اتیجهان و ادب اتیدر ادب کیکلاس

پیوند عمیق و ادغام دیرین ادبیات با عرفان بر کسی پوشیده نیست. اوج  (109: 1405)خوبدل،

تشدید و تحکیم این پیوند در شعر فارسی، قرن هفتم و ظهور مولوی است. تأثیری که غزلیات 

عنی و معنای معنی دارد غیر قابل انکار از آن؛ مثنوی معنوی در توجه به مشمس و فراتر 

ادبیات، فرصت و آمادی است برای حضور عرفان و  (Integrative)گرایانگی است. سرشت ادغام

 شناسانه به انسان، این ساحتعواطف عارفانه و تشدید صدای متأملانة آن. عرفان با نگرة هستی

 دهد.انش سوق میسازد و ادبیات را به سوی فهم و گسترة خورا پررنگ می

شناس پرکار فرانسوی »از نخستین منتقدانی است که نظریات رولان بارت، نشانه      

او ( 110: 1397)مقدادی، شناسی ساختارگرایانة سوسور را در زمینة ادبیات پیاده کرد.« زبان

نگرش، دانست و در پی این های در هم تنیده میای از دالادبیات را نمودگار متن و شبکه

بندی کارکرد ارتباطی زبان به عنوان تر »رومن یاکوبسن« در فرمولکه پیش -عنصری

دید. ای فراتر از پیام و معنای یگانه و صوری اثر میرا پدیده -»رمزگان یا کد« تعریف کرده بود

سرشت اصلی و کارکرد مهم این شبکه؛ رهایی از قطعیت و انزوای معنا و ورود به افق کثرت 

 بود. معنا
 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش 1-1

های زبان و ادب فارسی از جهات مختلف عنوان یکی از بزرگترین گنجینهبه نیز مثنوی مولوی

در چند و چون این مباحث »البته ( و 252: 1403)شوکری رشید، «مورد نقد و بررسی قرار گرفته

 (224: 1402)فلاح،وجو و ارائة مطالب تازه هنوز اندیشمندان حوزة علوم انسانی در حال جست

شناسی ای، روانبخش در مطالعات گوناگون بینارشتهمفاهیم الهی، انسانی و الهاماز جمله 

فرضیة مقالة حاضر ( 117: 1403نژاد، مسرور،)حسنمدرن و... مورد بررسی قرار گرفته است.« 

های متأملانه؛ توانش ادبیات را در به کارگیری مایههای زایا و درونمایهآن است که عرفان با بن
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سازد و فرم »گُنج نگاری« یا استریوگرافیک آن را تشدید وار مضاعف میهای شبکهرمزگان

با باردارکردن آن؛ معنا دهد و کند. پدیدارها و عواطف عارفانه، پیام را تحت تأثیر قرار میمی

 کند. را سرشار از اسرار، نماد، اغراض چندبعدی و مفاهیم ضمنی می

تحلیلی تلاش دارد خوانش رولان بارتی از نخستین و یکی  -جستار حاضر به شیوة توصیفی    

های مثنوی، حکایت عاشق شدن پادشاه بر کنیزک ارائه دهد و ضمن از پررمزو رازترین حکایت

بودگی و کثرت گانه؛ چگونه زمینه را برای متنهای پنجبافتگی رمزگاندهد که هم آن نشان

 کند. معنا آماده می

مولوی را به سوی  ها؛ حکایتپرسش کلی این مقاله آن است که کدام سازوکارها و مؤلفه      

های کثرت معنای مورد نظر رولان بارت در ساختار دهد؟ و اصولاً نشانهکثرت معنا سوق می

 این حکایت چه بازتابی دارد؟ 
 

 . ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش1-2

، نوشتارگی زبان، متن بودگی ساختار، رسد علاوه بر وجه داستانی حکایتبه نظر می

ترین مهمتر از همه، عاملیت خواننده از های پنج گانه، بینامتنیت و مهممندی رمزگانشبکه

های عارفانه مایهسازوکارهایی است که معنا را با کثرت همراه ساخته است. در واقع، حضور بن

هایی در درون حکایت مزبور، ناب بودن بافت قصه را از آن گرفته و آن را مشحون از رمزگان

کشیده شان با یکدیگر، فهم خواننده و توانایی قرائت او را به چالش کرده که ارتباط نِسبی

های ضمنی راه است. به این ترتیب، معنا با گذر از حدود و ثغور صریح و قشری به ژرفا و لایه

 (Multiple) خواند و معنا را در آن متکثرای که رولان بارت آن را متن مییافته است؛ گستره

 بیند.می
 

 . پیشینة پژوهش1-3

پای نقد ساختاری متون نهاده، منشأ حلی که رولان بارت با نظریة پنج رمزگان پیش راه

در چند دهة اخیر شده است. استقبال پژوهشگران از این نظریة او؛ عمدتاً های بسیاری پژوهش

های متعدد و غالباً پنهان متن بوده است، به خاطر توانش آن برای تشریح و بازنمایی جنبه

ان را در ارتباط با کثرت معنی ای کارکرد این رمزگولی مطابق جستجوی ما؛ تاکنون هیچ مقاله

معنایی بررسی نکرده است. از همین رو، جستار حاضر نخستین گام و سازوکارهای گریز از تک

حال، شناسی سنتی است. با اینشناسی و سبکدر فراتر بردن بحث رمزگان از دانش زبان

 انداز این جستار کمابیش تأثیر داشتند. های زیر در گشودگی چشممقاله
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های مقالة »بررسی رمزگان ارجاعی و فرهنگی در آموزه (1402) اسفندیارپور و همکاران    

ها از رولان بارت« با استفاده از اخلاقی منظومة لیلی و مجنون بر اساس مبانی نظریة رمزگان

ای اخلاقی و اندرزی مثنوی لیلی هروش تفسیری تلاش کرده است ایدئولوژی و ظرفیت آموزه

و مجنون نظامی گنجوی را با استفاده از رمزگان فرهنگی رولان بارت بازنمایی کند. 

دهد؛ نظامی برای اعتباربخشی به سخنان اخلاقی و اندرزی و گیری این مقاله نشان مینتیجه

ده و این سازوکار او، نیز تسریع فرایند اقناع مخاطب، از مصادیق معتبر دینی و عرفانی بهره بر

 پیام شعر و روایت آن را تحت تأثیر قرار داده است.

»تحلیل روایی نمایشنامة در انتظار گودو بر مبنای در  (1401) فر و صفیخانیوحدانی     

نظریة رمزگان رولان بارت«، به شیوة توصیفی تحلیلی ساختار آن را از نظر کارکرد روایی، 

های آن داشته باشد و به این کند تا درک بهتری از نهفتهبررسی میها و معانی پنهان دلالت

های فراوان و با استفاده از سبک ابزورد رسد که نویسندة نمایشنامه با ساخت تقابلنتیجه می

 کند.های نمایش را به مدد مفاهیم دینی و فلسفی به خوانندگان القا میارتباط بین شخصیت

در قرآن با رویکرد  )ع(»بررسی و تحلیل قصة حضرت آدمدر  (3991) کاظمیان و همکاران     

ای به گانة بارت و آراء مفسران شیعی«، با استناد به منابع کتابخانههای پنجبه نظریة رمزگان

سازد که های زیرین متن این پرسش را مطرح میدنبال کشف و بازخوانی اغراض ثانویه و لایه

ن شیعی چه تأثیری در بازخوانی معنی دارد. نتیجة تحقیق این های دینی و آراء مفسراروایت

های فرهنگی بین ترین رمزگانهای دینی به عنوان یکی از مهممقاله آن است که روایت

  ها دارد.برد روایتمسلمانان، نقش وافری در پیش

)سجودی،  کاربردی«شناسی های »نشانههای مزبور، درون کتابعلاوه بر نمونه پژوهش     

، »درآمد بر (1392)پین،  ، »بارت و فوکو و آلتوسر«(1394)گراهام،  ، »رولان بارت«(1395

)اسکولز،  (، »درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات«1392)بارت،  ها«تحلیل ساختاری روایت

وان ت، و  می(1385)احمدی،  ، »ساختار و تأویل متن«(1378) ، »درجة صفر نوشتار«(1379

 دربارة موضوع مورد بحث این مقاله مطالبی یافت. 
 

  تعامل رمزگان و کثرت معنا. 2

 مبانی نظری. 2-1

های آرام دنیای آکادمیک اروپا را برآشفت: دو واژة برهم زننده، آب»طی دهة شصت میلادی 

که توانست ( 2: 1401)اکو،  «.گرایی. کانون این الگوی پژوهش پاریس بودشناسی و ساختنشانه

گرایی تعریف مشخص رغم آنکه ساختای از دانش و علوم انسانی را درنوردد. علیپهنة گسترده
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شناسی، علوم شناسی، جامعهشناسی با مردمو چارچوب معینی ندارد و مختصات آن در زبان

انداز شناسی و چشمولی نشانه( 281-280: 1384)نک: بشیریه، . سیاسی و ... متفاوت است

؛ راهنمایی روشن برای (Subcode) و »زیررمزگان« (Code) وسیع آن دربارة »رمزگان«

 گرایی توضیح داده شود. بسیاری از پیروان پارادایم اخیر بود تا در سایة آن روند ساخت

، اندیشمند فرانسوی از جملة اندیشمندانی (Roland Barthes, 1915-1980)  بارترولان      

گرایی آغاز شد و با به اوج رسیدن در نظریة رمزگان به بود که مطالعاتش با ساخت

-F. de Saussure, 1857) گرایی انجامید. آغاز این مسیر او با »فردینان سوسور«پساساخت

بود، ولی در ادامه به همراهی  (M. M. Bakhtin, 1895-1975) و »میخاییل باختین« (1913

 ,C L. Strauss) ، »کلود لوی اشتروس«(J. P. Sartre, 1905-1980) با »ژان پل سارتر«

 -J. Derrida, 1930) »ژاک دریدا«  J. Lacan, 1901-1981) ، »ژاک لاکان«(1908-2009

ستین او آورد سیر نخانجامید. ره (P. M. Foucault, 1926- 1984) و »میشل فوکو«( 2004

گاه شفاف، بدیهی، مبتنی بر دریافت عام و صریح نیست و الگوی سوسور، آن بود که »زبان هیچ

اما (  72: 1395)نک: سجودی،  فاقد بررسی توانش و دانش زبان در ساخت معانی ضمنی است.

 های او با فلسفه بود.دستاورد سیر دومش، تلفیق اندیشه

کند که فرد باید با آن رویارو آفریند و ساختاری را برملا میاز نظر بارت، زبان از سویی می      

و از سوی دیگر؛ در پیوند با ادبیات و برای رها شدن از یک انگارة ( 110: 1397)مقدادی،  شود.«

کثرت  انتهایی ازگیرد تا به شبکة بیمنجمد و ثابت، سازوکارهای مختلفی را به خدمت می

ترین این دست یابد. رمزگان از مهم( Galaxy of signifiers) ها«معنا و »کهکشانی از دال

کند و عملاً سازوکارها است که بارت آن را در پنج دستة کلی با دو سویة مختلف تقسیم می

های ممکن معنایی از سوی مؤلف و خواننده، توانش فرضدهد که هر متنی با پیشنشان می

های معنایی ای باشد و هم مشحون از لایههای نشانهدارد که توأمان هم نمودی از نظامآن را 

 زیرین. 

او در این مسیر با دامن زدن به تفاوت بین زبان نویسا با زبان خوانا، و متن با اثر، و نیز      

گرایی را به چالش کشید و عنوان کرد طرح موضوع »مرگ مؤلف«؛ نظم صوری نظام ساخت

 بخشدتنیدگی رمزگان است که روایت را انسجام میها و تمایزها در کنار درهماین تفاوت که

(Barthes, 1990: 3) های از پیش های منقول و گزارشی محض  و معنیو آن را از گزاره

 در این راستا است که تفاوت اثر با ویژگی »معنادهی«( 16: 1402)همو،  رهاند.تعیین شده می
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(Signification )»و  متن با سرشت »معنازایی (Significance  )»نک:  منتهی به »کثرت معنا(

 شود.می( آشکار 132: 1400آلن، 

بافتگی رمزگان و تهی از خوانش نگاری و هماز نظر بارت، در معنادهی؛ روایت، فاقد گُنج     

ای مدلول و صورت و محتوا، رابطهخواننده است؛ زیرا در معنادهی ناشی از اثر رابطة بین دال و 

های منطقی و از پیش تعیین شده است. در این حالت؛ »عمل خوانش  به معنی مصرف مدلول

 (  Bowman, 2003: 17) متن و تفسیر آنها است.«

ها پارچگی مدلولتر از یکها بسیار پررنگاین در حالی است که در معنازایی، تنوع دال     

شناختی قرائت کند و انداز نشانهها را از چشمشود خواننده دالسبب میاست. همین امر 

ای آنها را در معنازایی از نظر دور ندارد؛ ارتباطی که متن را ناگزیر ارتباط میدانی و درون شبکه

دهد، رولان بارت در توجه به کند. چنین رویکردی نشان میناپذیری میاز کثرت و تقلیل

اندازی مکتب جدیدی در نقد رح نظریة جدید در تحلیل متون ادبی یا راهرمزگان به دنبال ط

ادبی نیست؛ بلکه هدف او ارائة راهبردی نوین در خوانش است. این راهبرد تازه است که به 

 دهد بین رمزگان و سطوح معنایی آنها ارتباط و تعامل ایجاد کند.خواننده اجازه می
 

 یبحث اصل. 2-2

ای زبانی است که همواره تصویری از تجربة زیسته، دیگری یا تفکری ، پدیده(Parable) حکایت

کند. از همین روی؛ قابلیت آن را دارد که اندیشه، عاملیت و حضور اجتماعی را تبیین می

ها و های ارتباطی بین دالانسان، در درون آن به شکل رمزگان پدیدار شود. »از آنجا که نظام

توان یک رسیم که هر طرز فکری را میشود، به این نتیجه میگان نامیده میها رمزمدلول

 ( 325: 1401)پوستر،  مجموعه رمزگان دانست.«

های عرفان، از مایهها و بندلی با سوژهدر گسترة وسیع ادبیات؛ حکایت در ادغام و هم      

های معنایی ضمنی، از تن دادن به لایهشود و با برخورداری از بودگی پیام رها میدکُسا و ناب

های بررسی سازوکارهای این رهایش و آزادی معطوف رهد. یکی از راهغایت یا انزوای معنی می

به خوانش، شناسایی و تأمل در باب رمزگان، چگونگی کیفیت و کارکرد آنها در درون حکایت 

مصرانة معانی و از سوی دیگر، است. از همین رو، رولان بارت ادبیات را »از طرفی پیشنهاد 

 بیند.می( 59: 1374)بارت،  ای شدیداً گریزپا«معانی

 های روایی عارفانه، »از لحاظ پدیداری، مدیون زبان است.«حکایت، شکل جا افتادة داستان     

(Barthes, 1986: 56)  انباشتگی آن از اندیشه، فهم و حضور انسان، خبر از پویایی دال و فراتر

دهد. بارت می( The literal meaning) اللفظیمعنی از حدود و ثغور پیام و معنی تحت رفتن
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نگرد. در این مقاله، این ها میدر نظریة رمزگان خود؛ این فراروی را از منظر تلاقی رمزگان

 شود. انداز او در ارتباط با کثرت معنا در دو سطح بررسی میچشم
 

 خواننده. خوانش، مؤلف و 2-2-1

داند و بر این باور است که هر خوانش، رولان بارت خوانش متن را برابر با آفرینش ادبی می

جریانی از تولید اندیشه است. »طبق نظر او، خواندن و تفسیر متن برای پیدا کردن معنا نیست 

وت بین برانگیز او به تفانگاه بحث  (511: 1397)مقدادی،  بلکه زیستن در معانی بسیار است.«

(، تأثیر ژرفی در دیدگاه پساساختارگران بعد از او 1968) متن با اثر، خوانش و »مرگ مؤلف«

 مؤلف (Figure) و نقش (Function) گذاشت. او معتقد است تقلیل متن به اثر، عملکرد

(Author) کاهد. با توجه به این نگرش او؛ های داستان فرو میرا به سطح یکی از شخصیت

شود متن را به مثابة یک کنش تفسیر گویند: »مؤلف، فاعلی است که فرض میپیروانش می

تر نهایی است که متن، بخشی از آن است. اگرچه این فرایندی کند. مؤلف فرایند گستردهمی

نیست که در نهایت بتوان آن را ضبط و نشان داد. با دیدن یک متن به مثابة یک اثر، ما لزوماً 

 (45: 1401)نهاماس،  بینیم، مؤلف همان شخصیت است.«ی جزئی یک شخصیت میآن را تجل

ای است که معنی را دریافته و آن را در قالب حکایت مؤلف در حقیقت نخستین خواننده     

وار و تفسیرمند او، سبب ظهور دو رمزگان هرمنوتیک و پروآیرتیک بیان کرده است. نگاه کنش

گیری روایت نقش حیاتی دارند و خواننده، نخست از ورای شکلشود. هر دو رمزگان در می

آید . ارتباط و های دیگر است که با حکایت به سخن درمیاین دو رمزگان و سپس رمزگان

گردد. این تر میقوی -که فربه از زبان شاعرانه است-بافتگی این دو رمزگان در ادبیات درهم

هایی که به صورت شش ضلعی در کندوی عسل واحهها و )خوانه دو رمزگان همانند »گُنج«

شوند و حکایت توأم با داستان های عارفانه در هم تنیده میمایهشود( به مدد بندیده می

 رسد.عرفانی؛ شبیه تصویری استریوگرافیک به نظر می

گستره انداز متفاوت و گستردة بارت همانند یک در چشم( Reader) در مقابل؛ خواننده     

شود. کلیت و تمامیت ساختاری و ارزشی متن را نه است که سخن متن در آن متجلی می

 ,Barthes) کند.مؤلف؛ به عنوان آغازگر متن، بلکه خواننده و خوانش او است که ترسیم می

1972: 181 ) 
آیند داشت: نخست در برابر منتقدانی که نظام کم دو پیتوجه بارت به رمزگان؛ دست     

گفتند پارادایم نامیدند، و میگرایی و نقد فرمالیسم میگرا را برادرخواندة صورتساخت

از پرداختن به معنا ( Ferdinand de Saussure, 1857- 1913) برساختة »فردینان سوسور«
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ارز رود با طرح نظریة رمزگان، فهم روایی را با تبیین و خوانش معانی ضمنی همطفره می

د خوانش رمزگان هر متنی یک آغازیدن است؛ آغازشی برای تحریک معنای ساخت و نشان دا

 ,Barthes) شناسی.اندازی نو بخشیدن به دلالت و نشانهضمنی و فراتر بردن آن از طریق چشم

شناسی را تحت تأثیر قرار داد. »از دیدگاه دوم اینکه شیوة مطالعات نشانه (89-90 :1977

)بارت،  پایان زندگی بشر است.«شناس یافتن دلالت معنایی در گسترة بیرولان بارت کار نشانه

1400 :12) 
 

 ها در معنازایی و کثرت معنابافتگی رمزگان. هم2-2-2

با ایجاد پرسش، چیستان و معما ( Hermeneutic Code) در نگرش بارت، رمزگان هرمنوتیک

رویارویی با این رمزگان، برای رسیدن به سازد. خواننده در متن را واجد خوانش و پاسخ می

هر متن است،  (Irreversible) ناپذیر«لحظة شناخت که بخشی از »طبیعت برگشت

زند تا از این طریق فضای اسرارآمیز و مبهمی را که مؤلف ایجاد هایی دربارة آن میحدس

تردیدزا و تر کند. منظور از معماوار بودن این رمزگان، وجه پرسشی، کرده است روشن

 Resolution) ها با »تأخیر وضوح و رسایی«ها است به طوری که نشانهانگیز نشانهشبهه

delay) آفریند، خواننده هایی که مؤلف میها و ابهامهای پنهان، پرسششوند. انگیزههمراه می

دهد و او را تحریک قرار می (Cognitive engagement) را در وضعیت »درگیری شناختی«

 کند که در فرایند خوانش درگیر شود؛ نه آنکه منفعلانه به دنبال کشف معنای ثابت باشد.  یم

در حکایت مذکور از مثنوی معنوی، بیماری غیرمترقبة کنیزک  نخستین معمایی است      

هایی از پردازد. این معما، لایهکند و با ارائة تمثیل به تفسیر آن میکه مؤلف آن را مطرح می

 دهد که خواننده برای شناخت آنها، ناگزیر از خوانش است:معانی ضمنی دیگری را شکل می
 ـدـــش ارـمـــیـب ـاـضـاز  ق ـزکیآن کـنـ              ـدـوردار شـــون خـرید او را و بـرخـــچ

 ربــــودر را در ـپـــالان گـــــرگ خــــ ت             ـکی خر داشت و پالانش نـبود یافـآن ی

 ون یافـت خـود کـوزه شـکـسـتـت              آب را چــنـامـد بـه دسودش آب مـیـکـوزه بـ

 (6: 1390)مولوی، 

دهد تفسیری که مولوی در مقام مؤلف از چند و چون معمای مزبور به زبان تمثیل ارائه می     

مزگان اخیر محرکی است شناسانة او در عرفان است. از یک طرف؛ ربرگرفته از نگاه هستی

برای خواننده تا معما و تفسیرهای مطرح شده از سوی مؤلف را فتح بابی برای گفتگو و خوانش 

لایه نیست که با یک دو بار خواندن گفتمان آن ببیند؛ زیرا »مثنوی کتابی سربسته و تک

یرد که خود گپروندة آن بسته شود. همچنین در زمرة آثاری با نظام تألیفی بسته قرار نمی

های جدید محروم کند؛ گیریها را به نتیجه رسانده باشد و مخاطب را از نتیجهمؤلف، گزاره
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بلکه در ردیف آثاری قرار دارد که دارای نظام تألیفی باز هستند؛ بدین معنا که سرنوشت 

اندیشة مؤلف آن به هوش هرمنوتیکی مخاطب گره خورده است و تراوش معنا در آن با سطح 

 ( 11: 1390)فرامرز قراملکی،  اهی خواننده رابطة مستقیمی دارد.«اگ

تواند موجد گفتمان شود؛ زیرا ها هرگز نمیجواری رمزگاناز طرف دیگر؛ توازی و هم     

تر از آن است که خوانش گفتمانی را برانگیزد. بارت بر این باور است رمزگان به تنهایی کوچک

های تمییز متن از اثر و زبان نوشتاری ها با یکدیگر یکی از مؤلفهرمزگانبافتگی که تعامل و هم

از زبان خوانداری است. به علاوه؛ تعامل اخیر سبب بروز کثرت معنا و ظهور شأن گفتمانی 

های دیگر؛ به ویژه پروآیرتیک متن است. بنابراین؛ رمزگان هرمنوتیکی در پیوند با رمزگان

و در (  Bowman, 2003: 17). کندبه سوی کثرت معنا تحریک می است که فرایند خواندن را

سازد. تر میپیوستگی با رمزگان اخیر، خواننده را از تمرکز بر پیام دور و به گفتمان نزدیک

های تمثیلی مؤلف، با توصیف و نقل تعامل این دو رمزگان با وجود تفسیرها و توجیه

رفت حکایت برد منطقی و درست پیر در جهت پیشهای دیگری از رویدادها که به ظاهزنجیره

 کند. رو میگردد و ما را در ادامة حکایت با خوانش گفتمانی روبهتر میتر و پیچیدهاست، فربه

شوند از طریق اعمال و رویدادها همان طور که درک می ؛(Proairetic) کنشی در رمزگان     

ها که مؤلف آنها را برای کنند. این رمزگانراهنمایی میخوانش، خواننده را به سوی معنا 

کند به جای آنکه متوجه افزایش اطلاعات و تجارب خواننده رفت منطقی داستان روایت میپی

 (Semelfactive) ای«ای از رویدادها و رخدادها با »کنش لحظهباشد، مصروف توصیف زنجیره

خام با معنای صوری و صریح را در اختیار خواننده  ها و اطلاعاتای از آگاهیگردد و دستهمی

های هرمنوتیک و کنشی، معانی صوری دهد. خواننده در پی ایجاد تعامل بین رمزگانقرار می

بیند که با گریز از هایی میها و وهمترین شکل از معانی ضمنی  و هالهو صریح آنها را ابتدایی

ای که های لحظهای از این کنشزنند. نمونهمن میدانش استقرایی و قیاسی کثرت معنا را دا

شود؛ راز و نیاز پادشاه با خداوند در آن تعامل بین رمزگان هرمنوتیک و پروآیرتیک دیده می

برد روایت و از طرف دیگر موجد خوانش طرف سبب پیشو تقاضای مدد از او است که از یک

توان آن را در دانش استقرایی و هرگز نمیهایی است که است. زیرا  مناجات شامل رمزگان

 قیاسی گنجاند.
 انـهـی نـدانیـو مــون تــم چــویـه گـن چـم              انـهــک جـلـشت مـشـمینه بخـای کـک

 م راهــــردیـــط کــــلـا غـــر مـگــار دیــب              اهــنــا را پــت مـــاجـه حـیشـمــای ه

 رتــــاهــر ظــش بــــدا کنـیــم پـــه زود               رتــم سـدانمیته ـــچ رـتی گـفـک گـلی

 وشـــه جـش بـــایـشــر بخـــد بحــدر آمـان              روشـــان خــان جـیـرآورد از مــون بـچ
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 (7: 1390)مولوی، 

های که رمزگان (Barthes, 1970: 204)هایی یا خوانه (Lexias) بسیاری از لکسیاس     

دهند در پی نگاه عارفانة مولوی به مناجات و تفسیرهایی است کنشی این حکایت را شکل می

رفت روایت هستند، در باطن ها که در ظاهر سبب پیکه خواننده از آنها دارد. این خوانه

ع و توجه اند. درماندگی و عجز طبیبان از درمان کنیزک سبب تضرمشحون از معانی ضمنی

گردد. به این ترتیب، رویدادهایی که شاه به درگاه الهی و به جوش آمدن دریای لطف حق می

سازند در تعامل با رمزگان هرمنوتیک، کوششی به شمار در قالب کنش روایت را ممکن می

آید که قصد دارد از منظر عارفانه پاسخی برای معمای نخستین باشد. طبیب الهی را در می

یدن توسط شاه، درخواست توفیق از حق، دیدار شاه با طبیب الهی، خلوت طبیب با خواب د

کنیزک جهت درمان او، دریافت علت رنج، آوردن زرگر پیش کنیزک، کشتن زرگر و درمان 

 ها هستند. ترین این کنشکنیزک مهم

اغراض ثانویه و  های عرفانی برخوردار ازمایهها هر چند زیر سایة بنهر یک از این رمزگان     

های دیگر از جمله هرمنوتیک بافتگی با رمزگاناند، اما در نهایت به دلیل هممعانی ضمنی

کنند. بارت سازوکارهای رو میاست که خواننده را با کثرت معنا و عدم قطعیت آن روبه

را  (Enigmas) های هرمنوتیک و پروآیرتیک که معماهابافتگی رمزگانمختلفی از این هم

که در ( Bowman, 2003: 17-36). کند را شناسایی کرده استدرون متن ادبی تشدید می

 شود:این مقاله به سه مورد اصلی آن اشاره می
 

 Deliberate) این نوع از رمزگان، شامل »فرارهای عمدی از حقیقت« :(Snare). تله 2-2-2-1

evasion of the truth ) کارگیری گیرد. مؤلف با بهمؤلف درون متن صورت میاست که از سوی

رود و با این کاربرد، دست خواننده را رمزگان تله؛ عامدانه از وضوح و روشنگری دال طفره می

گذارد. به گفتة کالریج، مؤلف در این نوع از رمزگان »به راستی از مخاطب برای خوانش باز می

: 1398)نقل از ریکور،  مال میل موقتاً کنار بگذارد.«اش را با کخود انتظار دارد که ناباوری

1/360) 
ای از این تله است. هر چند گفتة مولوی توصیف ناقص از شخصیت طبیب الهی نمونه     

دربارة طبیب غیبی و الهی با نگرش شاعرانه و عارفانه، معنایی منشوری دارد، ولی آنچه که 

زند، فرارهای عامدانة او از روشنگری ا دامن میخوانش خواننده و کثرت معنای متعاقب آن ر

در شخصیت وجودی طبیب است. خواب دیدن پادشاه و شناسایی نشانگان طبیب از طریق 
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 -که یکی از اولیاالله است -تر از همه دام بودن  خیال برای طبیب الهیرؤیا و خیال، و مهم

 است.کنش روایی حکایت را با خوانش هرمنوتیکی آن  ادغام کرده 
 ایهــــایـــان ســــیـــی در مـــابــــتــآف              ایهـایــرمــپ یـلـاضـصی فــخـد شـدی
 الـست بر شکل خیــود و هـــت  بـــســـنی              لالـــد هـــنــانـــد از دور مـیـرسیـم

 ن روانـــیـی بــالــی بر خیـــهانـــو جـــت               در روانـــال انـیــد خــوش باشتـنیس

 انـــشگــان و ننــرشـی فخــالــیـــخ وز               انـشگـنـان و جــشلحــی صــیالـبر خ

 تــداســـان خـتـان بســرویهــس مـــکـع               تــاســـه دام اولیـــی کــالاتــیـآن خ

 دـــدیـــد پـــی آمـــمـمان هـهــدر رخ م                دـدی وابــدرخـه انـی که شـالاتـآن خی

 (8: 1390)مولوی، 

کند؛ داند که او »این معانی را به حالت خواب تمثیل میخوانندة آگاه به عرفان مولوی می     

کنید؛ چه بسا رازی که میوگو بینید که با او گفتبه این قرار که شما در خواب شخصی را می

پندارید گردد، چنین میدر بیداری نهفته بود از گفتار آن شخص در خواب بر شما آشکار می

که دیگری در خواب با شما آن راز را گفته است و حال آن که همین خود شما هستید که در 

دو پردة  کنید. در حقیقت دو جلوه و دو طور مختلف از یک روح درخواب با خود حدیث می

 (667: 2536)همایی،  تو در تو.«

لای کنش روایی تعبیه شده است، در حقیقت های عارفانة این حکایت که لابهمایهبن      

نشینی سخن به طور ریزوماتیک بسط هایی رمزگانی است که معنای متن را در محور همتله

، سازوکار معنازایی و کثرت های معنایی رمزگاندهد و با چندشاخه ساختن مدخلو اشاعه می

ها است که ساخت مایهوش« بودن آن، از جملة این بنآورد. خیال و »نیستمعنا را فراهم می

معنایی کنش و رمزگان پروآیرتیک را تحت تأثیر قرار داده است. نیست بودن طبیب الهی و 

و معنا را با  آفریندهست بودن آن بر شکل خیال؛ معمای دیگری را در کنش روایی متن می

 سازد. رو میای روبهتعمق تازه

ها یکی از قوای ادراکی انسان است و نقش مهمی در ایجاد تداعی( Imagination) خیال     

یا تصویرهای ذهنی خواننده، محصول مستقیم  (Image) های عارفانه دارد. ایماژو تصویرسازی

دهد هر حکایت عرفانی خیالی است که مؤلف بساط آن را در متن چیده است. ایماژ نشان می

 تواند محل تلاقی جهان متن با جهان خواننده باشد. به واسطة خیال، می

دهد، رمزگان یهای داستانی پیش روی خواننده قرار مرفتآنچه که خیال را در قالب پی     

های معنایی خیال و ایماژهای ناشی از آن را با کنشی یا پروآیرتیک است. و آنچه که ساحت

های آن است. ها و مدخلکند، نحوة رویارویی خواننده با این ساحتکثرت معنا مواجه می
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پیداست که حضور خیال در درون روایت آن را از فروکاستن به گزارش و گفتار توصیفی 

هاند و اگر چه ممکن است موجد معانی متعدد نگردد، ولی با دیالکتیکی که بین جهان رمی

البته باید گفت ؛ آیدآفریند عاملی مؤثر در تکثیر معنا به شمار میمتن با جهان خواننده می

حد و کران است. آنچه این گستردگی را در بسیار بی در زبان شاعرانة عرفان، گسترة خیال

های های پروآیرتیک و هرمنوتیک حکایت با رمزگانکند تعامل رمزگانمیحکایت تعدیل 

و فرهنگی  (Symbolic code) یا دالی، نمادین (Semantic code) دیگر؛ یعنی رمزگان معنابنی

است. در این تعامل است که متن به بافتی استریوگرافیک یا (  (Referential code یا ارجاعی

ناشی از خیال را به  (Abstrait) های مزبور، معانی انتزاعیرمزگانشود و واره تبدیل میگنج

آفریند که با پایگان کند و برای خواننده این فرصت را میتبدیل می (Concret) معانی انضمامی

ها و آداب سه ها، نمادها و آیینشناسی به دنبال رمزگشایی از دالدانش خود و از طریق نشانه

 باشد.رمزگان اخیر 

زمینه (  Dissemination) سویی با عرفان، سبب انتشار و انفجاراز طرف دیگر؛ خیال در هم     

سازد، قدرت تبیین و خوانش آن را تر میگردد و علاوه بر آنکه ساختار روایی متن را وسیعمی

شود و بدون شک بر خوانش دهد. این گسترش موجد تحلیل گفتمان میهم افزایش می

گذارد. در واقع؛ انتشار و انفجار برآیند پیوند طبیعی رمزگان ه و نحوة عملکرد او تأثیر میخوانند

 در درون متن است.

کند نشان تأمل در باب خیالی که مولوی سرشت بنیادینش را »دام اولیا« معرفی می     

ة قدما، به توان کلمة خیال را از آن معنی محدود و تقریباً فراموش شددهد »به سادگی میمی

به عبارت دیگر، خیال با تولید ایماژهای مختلف ( 9: 1375)شفیعی کدکنی،  ایماژ توسعه داد.«

دهد شکند و به او این مجال را میپارچگی مدلول را در هم میدر ذهن خواننده، سلطه و یک

به عنوان کسی که بیرون از دنیای حکایت قرار دارد، به حوزة کنشی آن وارد شود. از دیدگاه 

 بارت، اگر لذتی در خوانش وجود دارد از طریق همین نزدیک شدن است. 

شود که یابد  و به عرصة گفتمان وارد میسهم خیال در کثرت معنا زمانی گسترش می     

انتزاعی با تجربة انسانی گردد. در حکایت مولوی، این پیوند  عامل پیوند مفاهیم معنوی و

فضای رمزگانی خواب ، مناجات و راز و نیاز پادشاه با خداوند، آمدن طبیب الهی، و دانش 

غیبی او از راه علاج کنیزک را رقم زده و به این ترتیب زمینه را در سطح متن منتشرتر و 

خیال در وادی شعر و عرفان؛ عرصة غیاب منطق است تر کرده است. البته باید گفت، گسترده

از همین رو، هرمنوتیک و خوانش شعر حد یقف ندارد. بنابراین پیوند خیال با تجربة زیستة 
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توان در حکایت دید، سازوکاری است رندانه برای کثرت معنا و انسان که نمود بارزش را می

توان در سرتاسر مثنوی رح شد را میگفتگو با خواننده. قراین صحت این موضوع و آنچه مط

معنوی دید. از این منظر، »مثنوی بزرگترین کتابی است که فرهنگ بشری به خود دیده 

 (64-63: 1372)همان،  است.«

شود رویداد پایانی معما و معنی مرموز دیگری که سبب کثرت معنا در این  حکایت می        

کند. ، کشتن زرگر به دست حکیم و رخصت یاد می آن است که مولوی از آن به »نیک بد نما«

توان آن را های عرفانی میمایهو رضایت پادشاه در این باب معمایی است که صرفاً با درون

 فهم کرد.

رویداد اخیر به تنهایی شامل هر پنج رمزگان مورد نظر رولان بارت است؛ تقابل آلودگی      

شقی با متقی و قهر با لطف، به همان اندازه که رمزگان با صفا، نیک با بد، مسلمان با کافر، 

پروآیرتیک آن را با رمزگان نمادین گره زده است. پیشنهاد بارت در این رمزگان؛ توجه بر 

است. تقابل باینری ( 172: 1397)نک: مقدادی،  (Oppositions Binary) های باینری«»تقابل

ضاد اشاره دارد که با رابطه متضاد از یکدیگر های متبه تعارض بین یک جفت مفاهیم یا ایده

تواند وجود داشته باشد.  حضور شوند. تا جایی که یکی بدون دیگری نمیتعریف و شناسایی می

شود، اما این تحلیل و خوانش این ساختارها در متن ادبی، سبب تحلیل معنی و خوانش آن می

-اللفظی. از همین رو؛ رمزگانتحت مبتنی بر دلالت است نه کشف یا توصیف معانی صوری و

توان یک اصل ساختاری عمیق در نظر گرفت که های نمادین با خاصیت تقابل و تمایز را می

ها را زیربنای آن چیزی نقشی فراتر از ایجاد ارتباط و انتقال معنی دارد. »گرماس درک تقابل

نویسد ما قادریم تمایزها را درک کنیم داند که او ساختار بنیادی دلالت نامیده است و میمی

-و به خاطر همین درک تمایزهاست که جهان در برابر ما و در راستای مقاصد ما شکل می

 (109: 1395)نقل از سجودی،  گیرد.«

های پنهان علاوه بر تعامل رمزگان نمادین با رمزگان پروآیرتیک، معانی ضمنی و لایه      

های ها و خوانشهای طبیب غیبی و پادشاه، تأویلامل با کنشمعنابنی این حکایت هم در تع

دهد. در نظریة رمزگان بارت؛ کد معنابنی هرمنوتیکی خواننده را به گسترة کثرت معنا سوق می

تری های مازاد  و ژرف نگرانهیا دالی فراتر از سطح صوری متن، به عناصری اشاره دارد که دلالت

های کند. بر این اساس، او توارد ذهنی و بارقهظی به متن ضمیمه میاللفرا فراتر از معانی تحت

دهد و ای که به طور پنهان وزن معنایی متن و وضعیت فهم آن را تحت تأثیر قرار میمعنایی

 خواند. یابد، معنابن میوقوع می( Connotation) از طریق دلالت ضمنی
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شود هر متن ادبی از فروکاستن به می معانی ضمنی حاصل از این رمزگان است که سبب     

آن  (Naturalization) یک معنی ناب و یکپارچه رها شود و خواننده از »طبیعی جلوه دادن«

بارت، کارکرد این رمزگان را در خوانش و تکثر معنایی   (Chandler, 2022: 139) طفره رود.

 بیند. رمزگان مبتنی بر معنای ضمنیمی(  Denotation) تر از معانی متعارف و تشخیصیپررنگ

(Implied meanings )های معنابا سوسو زدن (Flickers of meaning)تری را ، درک عمیق

 طلبد. متن می( Plot) و طرح( Setting) ، وضعیت( Character) در مورد شخصیت

زارهای ادبی مانند از نظر بارت، این رمزگان ارتباط تنگاتنگی با نمادگرایی و استفاده از اب     

 Beyond) ای »فراتر از سطح«استعاره و تشبیه دارد؛ زیرا هر سه مؤلفة مذکور افق معنایی

the surface )گشاید. »فصل مشترک گرایشات نظری معاصر در باب پیش روی خواننده می

 های سبکیاین صنایع، از یاکوبسن گرفته تا لیکاف، این است که فنون بلاغی صرفاً آرایه

)سجودی،  نیستند بلکه از سازوکارهای شکل دهندة گفتمان، به مفهوم کلی کلمه هستند.«

اللفظی حکایت، عملی غیر و سرانجام اینکه؛ کشتن زرگر در معنای صریح و تحت( 53: 1395

های معنایی آن؛ اخلاقی و ضد انسانی است، حال آنکه این عمل در پیوست با عرفان و ساحت

شود کند و عملاً تمهیدی میهای مختلفی برای خوانش خواننده ایجاد میخاستگاهها و مدخل

 محور.پارچه و مدلولبرای نقصان معنا و گریز از معنی یک

برای کسی که بیرون از منظومة فکری عرفان ایستاده است، توجیه این رویداد از نظر      

قابل تصور است، اما خوانندة آشنا به فرهنگی و ارجاع آن به ساختارهای متعارف اخلاق غیر 

ای بزرگ«، »حادثة معنا« و »تجربة زیستی های این حکایت را »واقعهرمزگان، هر یک از کنش

ای بیند. »واقعهمی( 12-8: 1389)گرمس،  «.توانست بروزی مستقیم داشته باشدکه گویا نمی

ه از هیچ برنامة معین و گر شکل نگرفته است، بلککه نه تنها تحت نظارت و کنترل کنش

نابهنگام بودن این واقعه از ناتوانی ( 8)همان:  کند.«ای تبعیت نمیمشخص و از قبل تعیین شده

 شود.و عجز مخاطب در پذیرش علت قتل زرگر حادث می
 ردـــانی و نبــمــدگــــن بــــا کـــو رهـت              ردــکــوت نـهــی شـون از پــاه آن خـش

 یــودگــــد پالــلـی هــش کــا غــفـدر ص               یـــودگـرد آلـردی که کــان بــمــو گـت

 اـــفــــره جـــقــوره از نـــرآرد کـــا بــت             ا ــفـن جـت ویـن ریاضـت ایــر آن اسـبه

 (14: 1390)مولوی، 

 Mixing truth) امتزاج حقیقت و تلهکه شامل تلفیق و  (Equivocation) . ابهام2- 2- 2- 2

and snareکند که یک سر آن ( است. در این سازوکار، رمزگان همانند چوب دوسر عمل می

شباهت با تله و فرار در تجربة زیستة خواننده، و سر دیگرش در ترفندهایی جای دارد که بی
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گرای خود را طبیعتسازی معنا نیست. بدون ابهام، حکایت کیفیت تعمدی از توضیح و روشن

 کند.که مبتنی بر روایت محض و گزارش گونه است، حفظ می

ابهام؛ به ویژه در عرفان سبب صیرورت معنی و گردش فهم و نگاه خواننده در زوایا و      

 گردد.خفایای متن می

های کنشی یا ها و رمزگانرفتشود تمامی پیدلی آن با اسرار، سبب میعرفان و هم      

وآیرتیک متن، تحت کنترل یک عامل باشد و آن ابهام است. ابهام در این حکایت دقیقاً پر

مند تجربة زیستة شود که مسیر طبیعی وقایع و توالی طبیعی، معین یا هدفوقتی آغاز می

جوید. اختلال و شود و نگاه عارفانة او راه حل این اختلال در عالم غیب میانسان مختل می

دهد؛ از همین رو، ندگی عادی، ابتکار عمل را به دست قهرمانان فرامادی میوقفه در روند ز

 های این قهرمانان همواره برای خواننده محل تفسیر و خوانش است.کارها و کنش

زای این ترین رمزگان مبهم و تنشسرانجام طبیبان دربار مهمبیماری کنیزک و تلاش بی      

در درمان کنیزک برخلاف سایر موارد، پاسخ معکوس  حکایت است. این که تجربة طبیبان

ای تردیدآمیز است که از یک طرف مانند؛ مسئلهجمعی از درمان او درمیدهد و آنها دستهمی

شود، و از طرف دیگر؛ راه را برای رمزگان هرمنوتیک و خوانش تفسیری حکایت را سبب می

 سازد.رفت آماده میهای دیگر پیبافت گُنج
 ت نارواـــاجــزون و حــــج افــــت رنـــشــگ              لاج و از دواـد از عــردنــه کـــچر ــه

 دـــوی شــون جــون چـک خـم شه از اشـچش           د  ـوی شـون مـرض چـزک از مـآن کنی

 زودـــــــفیــکی مــــشــادام خـن بــــروغ            ود   ـمـرا نـفـن صـبیـرکنگــا سـضـاز ق

 تـــــچو نفـــد همــدد شــــش را مــآب آت           ت  ـلاق رفـد اطـض شــبـه قـلــلیـاز ه

 (7: 1390)مولوی، 

آفریند؛ به تنش پیش آمده از این ابهام، ساحت معنایی جدیدی را در فرایند حکایت می     

های پیشین گردد. معکوس شدن تمام تجربهطوری که ادامة داستان تابع این تنش و ابهام می

سازد. در گیرد و آن را با ابهام درگیر میطبیبان از درمان، ابتکار عمل را از آگاهی انسان می

های متعدد و کثرت معنا. زیرا ابهام با شود برای خوانشنتیجه، ابهام پیش آمده؛ کانونی می

ای است روایتی برای معرفی خواننده که یقهتبدیل شدن به نشانه و بارداری از کثرت معنا، طر

داند معنا و حقیقت در چارچوب واقعیتی بر اساس آن؛ انسان »موجودی خودآگاه است که می

 (212: 1401)توروپ،  یافته قرار نگرفته است.« از پیش صیقل

رفانه های عامایهمؤلف در مقام نخستین خواننده، این نشانة مبهم را در تلفیق با درون     

های فرهنگی، معنابنی و های مختلفی از رمزگانتفسیر و قرائت کرده است. قرائت او، مدخل
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کند  در نتیجه؛ متن حکایت به صورت بافتی شناختی متن مینمادین را وارد نظام نشانه

آید و هر گونه درکی از رویدادهای آن، مستلزم عاملیت و دخالت استریوگرافیک در می

 گردد. های ضمنی متن میباور و میزان فهم خواننده از لایه، ایدئولوژی
 رــشــز بــجــان عــشـودــمـدا بنـــس خــپ            رــد از بطـتنــد نگفــواهــدا خــر خــگ

 تــاس یتـن که عارض حالـــگفت نیـهم یـــن            تــاس یوتــرادم قســنا مـتثــرک اسـت 

 تـــت جفـــثنا اســـان استـــان او با جـــج            فتــه گــنا بــناآورده استث یــســب یا 

 )همان(                                       

خوانش مؤلف به عنوان یک افزونه، هم اطلاعاتی دربارة معمای ناتوانی طبیبان دربار از      

های روایی و پروآیرتیک شی از روایت، کنشدهد، و هم آنکه به عنوان بخدرمان کنیزک می

کند. این افزونه که برگرفته از نگرش عارفانه و الهیاتی است چندصدایی آن را تأمین می

 کند. رمزگان را در معنازایی مضاعف می

نمونة دیگری که سبب ابهام بیش از پیش این حکایت شده است »جرّ جرار کلام« مولوی      

رفت ای با پیظاهر این قسمت از رمزگان کنشی مناسبت و پیوستگی دربارة ادب است. به

انداز عارفانة او به »تسلیم شدن اصلی حکایت ندارد. توصیفی که مولوی از ادب دارد در چشم

ای جدابافته خود شود، اما این تفسیر او همانند تکهمحض انسان در برابر خداوند« تعبیر می

دهد که از نظر موضوعی نه با بیماری کنیزک، نه با ورود و حضور طبیب را در متن نشان می

 الهی و نه با ناتوانی و درماندگی طبیبان دربار و شاه هیچ مناسبت آشکاری ندارد. 

ای است در شخص که او را از کارهای داشتن و رعایت شرایط هر چیز، و ملکه»ادب، نگاه     

مولوی با طرح این موضوع در بحبوحة حکایت و اشاره به  (68: 1393)سجادی،  زشت بازدارد.«

هایی از سه رمزگان مایة عارفانة ادب؛ در حقیقت در میان تار و پود رمزگان کنشی، طرحبن

تند. از یک طرف؛ خواننده در این طرح تعاملی و نمادین، معنابنی و فرهنگی را نیز در هم می

ادبی و محروم ماندن از لطف یق ادب در تقابل با بیدرهم تنیده، به تفسیر و خوانش معنای عم

های معنابنی و فرهنگی، از نشیند، و از طرف دیگر؛ با گره زدن معنای ادب به رمزگانرب می

انجامد. لازم به ذکر آفریند که به کثرت معنا میای میهای شعر، معناهای تازهها و نشانهدال

ها به دلیل حضور عاملیت انسان، تین است، همة فرهنگاست از نظر بارت که به نوعی پیرو باخ

گاه اصلی این حضور است. در سودای های گوناگون است و ادبیات، تجلیسرشار از رمزگان

کرانی جهان است، ما از محور باختین، »دنیای فرهنگ و ادبیات در گوهر خود به بیمکالمه

معنایی آن را در نظر داریم که به گوییم، بلکه ژرفای گستردگی جغرافیای آن سخن نمی

 (117: 1373)باختین،  انتهایی ژرفای ماده است.«بی
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)مقدادی،  نماید.«گیرد را بازگو میرمزگان فرهنگی »هر آنچه در حیطة فرهنگ قرار می     

پذیرش اثر به عنوان متن، سرآغازی بر رمزگان فرهنگی است؛ زیرا متن دارای ( 112: 1397

ی است: فردیت انسان و اندیشة او. بارت در کتاب »لذت متن« که »اوج و عصارة دو نشانة قطع

جا کردن ارزش و اهمیت با جابه( 6: 1402)بارت،  تأملات خلاقانة او دربارة نوشتار است«

داند. او نهایت میفردیت انسان با سوبژکتیویته، متن را متناظر با فردیت و متضمن معنای بی

( 29: 1401)نقل از: توروپ،  دهد و اندیشه به زندگی«تن به اندیشه شکل میبا این پیام که »م

 دهد.مجاری خوانش اثر را به سوی فرهنگ و کارکرد ارجاعی آن سوق می

ها، معانی نخستین خوانندة مثنوی معنوی که با ایجاد تعامل و پیوستگی بین رمزگان     

هرمنوتیک، فرهنگی و معنابنی زندگی واقعی و های انتزاعی و تجریدی عرفان رابا رمزگان

ها را غالباً با نگاهی آمیزد، خود مولوی است. »مولانا داستانتجربة زیستة انسان در هم می

های مناسبی که در خلال دهد و در فرصتکند و بسط میبینانه به زندگی واقعی آغاز میواقع

ها و ای درونی در هستی انسان و قوتهآید، آن را تأویل به واقعپردازی پیش میداستان

بینی عرفانی برداری از آن برای بیان جهانکند تا امکان بهرههای مثبت و منفی او میقابلیت

نماید و هم فراهم آید؛ به همین دلیل داستان در مثنوی هم برشی از زندگی واقعی را می

: 1380)پورنامداریان،  آورد.«م میزمینه و فرصت مناسب برای بیان و شرح و توضیح آن را فراه

289) 
رود، سپس با از همین رو، او با تعلیلی شاعرانه و عارفانه به سراغ ادبی و خوانش آن می     

دهد و در های عینی معنای دریافتی خود از ادب را به مخاطب ارائه میها و مصداقتمثیل

شناسانة خود را با مخاطب به و هستیشناسانه های معرفتبستر این ارائه، اطلاعات و آگاهی

گذارد. اشتراک اخیر، سبب گسترش زمینة خوانش و آغازگاهی برای اشاعه، انتشار اشتراک می

 و کثرت معنا است.
 کــلــد مـــاک آمــصوم و پــعــوز ادب م           لک ـن فـت ایـــه اســشتـر نور گــاز ادب پ

 ابــت ردّ بـــرئـــی ز جـــلــزازیـــد عـش          وف آفتاب  ــســـی کـــتاخــســـد ز گـــبُ

 (9: 1390)مولوی، 

ها و معانی متن داند که طی آن نشانهبارت به پیروی از دریدا، اشاعه را فرایندی می     

های خواننده با نحوة درک و تفسیر یابد و با ایجاد اشتراک در اطلاعات و آگاهیگسترش می

ها و باورها، عملاً راه را برای کثرت معنا مؤلف از دنیای پیرامون انسان، و نیز رسانگی ایده

داند که درون متن به طور ضمنی سبب سازد. در واقع؛ بارت اشاعه را ترفندی میهموار می

 (  Castro & Portela, 2019: 16-17) شود.گیری درک اجتماعی و فرهنگی میشکل
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های فرهنگی، اجتماعی و توان گفت اشاعه با بازتاب و انتشار دغدغه، میاز همین رو     

هایی از رمزگان کنشی، زمینة متن را به بافت بیرون از متن ایدئولوژیکی مؤلف در بین لایه

سازد. در واقع؛ اشاعه و زند و خوانش را تقویت  و قدرت معنازایی آن را مضاعف میگره می

رهاند. »در عرصة فرهنگ، ه ما را از یکپارچگی و مطلق بودن معنا میانتشار، سازوکاری است ک

 (113: 1373)باختین،  برون بودگی نیرومندترین محرک درک است.«
 

 Blocking the) شامل بلوکه کردن درک و بستن راه فهم (Jamming). انسداد 3- 2- 2- 2

reader's understandingانسدادهایی که در این حکایت حضور ترین شود. از مهم( مخاطب می

دارد، صحبت دربارة شمس تبریزی و گریز مولوی از افشای سرّ او است. خواننده در برخورد 

مایة مهم عرفان؛ یعنی عشق و انسان با این انسداد، ناگزیر است آن را از منظر یکی از دو درون

های حاضر در متن با دو مزگانکامل قرائت کند. به این ترتیب؛ خوانش او به دلیل امتزاج ر

 یابد.مایة عرفانی مذکور، عملاً به کثرت معنا راه میدرون
 شــمس چـــارم آســـمان ســر در کشــــید            الدین رسـیـدچــون حـدیث روی شـمس

 انــــعــــــام اوواجــب آیـــد چـــون کـه آمــد نـام او             شـرح رمــزی گــفــتــن از  

 مـن چـه گـویم یک رگم هشـیار نیســت            شــرح آن یــــاری که او را یـــار نیــــســت

 شــرح این هجــران و ایـن خـون جــگر             ایــن زمــــان بــگــــذار تــا وقــت دگــــر

 (10: 1390)مولوی،  

ه »شمس به عنوان شمس مطرح نیست، بلکه شمس یکی مولوی پژوهان بر این باورند ک     

 از وجوه کلی تجلی انسان الاهی در تاریخ است، و این امری است که از آغاز تاریخ بشریت

گر ظهورات انسان الاهی در تاریخ ها و ظهورات گوناگونی داشته است. مولوی، ستایشجلوه

که امتدادی است از آغاز تا  نگرد و چیزی رااست، در حقیقت خود را در آینة شمس می

 (1/60: 1401)بلخی)مولانا(،  نهایت.«بی

بیند که در سایة آن گرا، نگرش خود در دیگری را عاملی میانداز پساساختبارت در چشم     

تر از پیام صریح آن است. از نظر او، ناتوانی از تجسم تر و پرابهتمعنای متن بسیار گسترده

شان و زبان( 84: 1400)بارت،  کسانی است که موجودیت اجتماعی ندارنددیگری، ویژگی 

 است.  1پارچهیک

 
)باختین،  بخشد.«نماید و تمرکز میایدئولوژیک را منسجم می-پارچه با غلبه بر دگرمفهومی، تفکر کلامی. »زبان یک 1

1387 :359 ) 
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اگر بپذیریم که شمس، نقش جان مولوی است، خواهیم دید اندیشه و زبان مولوی در      

شود و خواننده ناگزیر است ردپای مُدرکات ذهنی دلی با شمس شکوفا میرابطة تعامل و هم

ر مناسبات فکری و اندیشگانی شمس بجوید. البته »دیگری« در خوانش متن و عینی   او را د

که چنانگردد، و آنیک مفهوم مفروض است که سبب احیای متقابل زبان و معنی می

ها به دیگری نیازمندند به حدی که تصویر او را درون کنند انسان»اسمیت« و »روسو« ادعا می

در بیان »هربرت  (Generalized Other) گری گسترده«سازند. این مفهوم مشابه »دیخود می

)سنسون،  در بیان »میخاییل باختین« است.( Super Addressee) مید« و »ابر مخاطب«

1401 :187) 
 

 یریگجهینت. 3

یابی به این اندیشه و زبان مولوی در مثنوی معنوی، بسیار پیچیده، پربار و گیرا است. راه

خود را دارد. این مقاله؛ با ارائة نظریة رولان بارت به ارزیابی و های خاص گستره، دشواری

های حکایت »عاشق شدن پادشاهی بر کنیزکی« از مثنوی معنوی تبیین عملکرد رمزگان

پیشنهادی او  و تلاش کرد با خوانش محتوامحوری متن، عملکرد و تأثیر پنج رمزگانپرداخت 

را در تعامل با یکدیگر بررسی کند و نشان دهد این تعامل چگونه سبب کثرت معنا و تبدیل 

 شود. وار میمتن به بافتی استریوگرافیکی و گُنج

پرداز در آفرین این نظریهبرای این منظور؛ ابتدا به تعریف مختصر برخی از مفاهیم تحول     

تصر شد، سپس در چارچوب موضوع مورد نظر این مقاله، و حوزة نقد متن ادبی اشاراتی مخ

آمدها و های معنایی آثار کلاسیک ادبی، پیها و ظرفیتبر حسب ضرورت شناخت ظرافت

محور حکایت مذکور تحلیل محور و خوانندههای مؤلفبافتگی رمزگانآیندهای تعامل و همپی

های آن در تعامل با است و رمزگان، شکلی نمادین از زبان شد. نتیجه نشان داد حکایت

کند. نتیجة دیگر های معنایی تبدیل میها و گُنجیکدیگر، متن را به بافتی در هم تنیده از لایه

این تعامل، توسعة کثرت معنایی است. رولان بارت این نتیجه را قابلیت اصلی متون ادبی 

 داند. می

های مثنوی معنوی دست کم در دو ایتهای حکبررسی مقالة حاضر نشان داد رمزگان     

کنند. بار نخست در تعامل های معنایی و دلالتی متن را با کثرت معنا مواجه میسطح مؤلفه

ها و ها با مؤلفههای درون حکایت با یکدیگر، بار دوم در رابطة دیالکتیکی این رمزگانرمزگان

سطح متن است، ولی برآیند رابطة  های عرفانی. پی آیند نخستین تعامل، کثرت معنا درنهاده

های ها و کنشرفتدوم گسترش معنا در سطح گفتمان. در سطح اخیر است که رویدادها، پی
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رمزگان پروآیرتیک، نه به منزلة متممی برای رویدادهای دیگر؛ بلکه در حکم مدخل و 

های اخیر گنجها و شوند. لایههای معنایی تازه نگریسته میخاستگاهی برای گسترش انگاره

دهد های عرفانی است که این مجال و توانش را به خواننده میمایهدر امتزاج با درون

 های مثنوی معنوی را مشحون از سازوکارهای گفتمانی ببیند.حکایت

ها به قدری قوی است که های مثنوی معنوی، شدت تعامل میان رمزگاندر بستر حکایت     

بیند؛ از همین رو هر خوانشی با عدم ها را با نقصان معنا همراه میرمزگانای این هر خواننده

شود. عدم قطعیت معنا سبب گریز متن از انزوای معنی و یگانگی و قطعیت همراه می

پارچگی فهم است. اوج کثرت معنا در همین ویژگی اخیر نهفته است. به بیان دیگر؛ تلفیق یک

کند ها، سازوکار کثرت معنا را تشدید میدر درون این حکایتها با یکدیگر و ارتباط رمزگان

و برخلاف؛ نظام رمزگانی»رومن یاکوبسن« که محدود بر بررسی قواعد و چارچوب معنای 

گانة رولان بارت به های پنجشد، رمزگانشناسانة رمزگان مییگانة متن در حوزة ساختار زبان

گستره حضور و عاملیت خواننده در حکم انسان  یابد. در اینشناختی راه میگسترة نشانه

توان گفت تعامل رمزگان با یکدیگر و شعور به خوبی نمایان است. به همین دلیل میذی

که  (plain) بافتی آنها با هم، حکایت عاشق شدن پادشاه بر کنیزک را از یک حکایت صرفهم

که روابط میان امور  (significant) گرمحدود به گزاره و بازنمایی پیام است به حکایت دلالت

 کند، تبدیل کرده است.واقع را و ادراک انسان با تجربة زیسته را مشخص می
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The aim of the present article is that the tales of the spiritual 

Masnavi, with their signifier-oriented structure and underlying 

layers, implicit meanings and secondary purposes, are written 

texts. The textuality of these tales opens up numerous 

entrances to meaning for the reader. These meanings, whose 

existential aspect is inevitably related to the relative 

relationship between the author, the reader and the codes, 

guarantee the written nature of the language of the tale and free 

themselves from simplicity, solidity, isolation and integration. 

Roland Barthes' theory of five codes is one of the content-

oriented ways of studying text, which this article intends to 

examine from the perspective of one of the seven propositions 

considered by this "artistic theorist" using a descriptive-

analytical method and citing library studies, namely the 

plurality of meaning, and while applying his approaches to an 

example of the stories of the spiritual Masnavi, to show that 

literature, as the most influential and important manifestation 

of the language system, always has room for reading, 

dynamism, and plurality of meaning, and the passion for 

receiving in it is never satisfied. The research result, in addition 

to confirming Barthes's view that there is no rule for a literary 

text and that each reader's reading of the codes and codes of 

poetic language can determine its semantic aspects, is evidence 

of the hypothesis that the codes of poetry are inevitably multi-

meaning not only because of the ambiguity in the content, but 

also because of their intertwining, interaction, and enjoyment 

of the "stereographic" form. 
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